
  سينا از منظر ابن واسطه ذهن بر خارج ثيرات بيأت
 1گذار به رويكرد شناختي سينوي

 
  2فهيمه شريعتي

  چكيده
هـاي گونـاگون عـالم     ذهن به معني قواي ادراكي انسان كه مرتبط با مغز و اندام حسي است به شـيوه 

ذهن بر عـالم خـارج شـامل    واسطه  بي تأثيراتدهد. اين مقاله در پي بررسي قرار ميتأثير  خارج را تحت
سـينا   ابن و تحليل آثار است. بر اساس بررسي سينا ابن جهان طبيعت، بدن انسان و اذهان ديگران در آثار

در اين خصوص حيطه ادراكي نفس با قواي حس، خيال، متخيله و واهمه در اموري چون دعا، سحر، عشق، 
آن بـر  واسـطه   بـي  درباره ذهن و تأتيرات مسـتقيم و سينا ابن گذارد. تحليل آراي ميتأثير  حالات بدن و ...

بر تأثيرات ذهن و ادراكات ذهنـي) در علـم الـنفس    گرايش شناختي (مبتني خارج از خود، القاكننده نوعي 
  كند. ميتأكيد  نگرش و انديشه بر رفتارتأثير  باشد كه بر سينا مي ابن

  
  واژگان كليدي

  شناسي شناختي ، علم النفس، روانسينا ابن واسطه، بيتأثير  ذهن،
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  لهأمسطرح 
ذهن بر خارج از  توان گفت ينوي ميشناسي س با نظر به مفهوم ذهن و بررسي جايگاه آن در هستي

 ــ و ديگـران   ديگر نفس، عالم طبيعت ـ كه بدن مادي نيـز جزئـي از آن اسـت     هاي  خود، اعم از جنبه
دهد  سينا نشان مي گذارد. بررسي واژه ذهن در آثار پزشكي و فلسفي ابن مي 1واسطه مستقيم يا بيتأثير 

با مغز نيز ارتباط دارد. اين ساحت ادراكي قادر به  از نظر وي، ذهن ساحت ادراكي نفس ناطقه است كه
تـأثير   يا بدن است. اگرچه ذهن همان طور كه از خارج ها آن ايجاد تغييراتي در اذهان ديگران يا ادراك

واسـطه ذهـن بـر     اصلي اين مقاله بررسي تـأثيرات بـي  مسأله  گذار نيز هست؛ اماتأثير  پذيرد بر آن مي
صـورت  مسـأله   سينا و به شكل توصيف و تحليل مطالعه دقيق همه آثار ابنبررسي با  خارج است. اين

شناسي را با عنوان علم النفس بخشـي از فلسـفه بـه شـمار      گرفته است. با توجه به اين كه قدما روان
توانـد بيـان كننـده     واسـطه آن، مـي   اند، مباحث مربوط بـه ذهـن بـه خصـوص تـأثيرات بـي       آورده مي

  سينا نيز باشد.   ه ابنشناسان رويكردهاي روان
  

  شناسي شناختي روان
شناسي است كه در نيمه دوم قرن بيستم باعث  رويكرد جديدي در علم روان شناختي سيشنا روان

شناسي و كامپيوتر شده است. موضوع  شناسي، زبان علمي ديگر مثل عصب هاي  ارتباط بيشتر با رشته
سان است، فرايندهايي كه از طريق آن انواع هاي ذهني يا فكري ان شناسي شناختي فعاليت روان

اطلاعات ورودي به مغز دچار دگرگوني، كاستي، افزايش، ذخيره و بازيابي شده است. هدف اين علم 
تدوين قواعد و كشف نظريات درباره ساختارها و فرايندهاي ذهني است كه به صورت ادراك، فهم 

رچه رويكرد شناختي از مشاهده رفتار شروع كرده دهد. اگ حافظه يادگيري و كاربرد اطلاعات روي مي
شناس درباره فرايندهاي ذهني  رسد اما مشخصه مهم آن استنباطي است كه روان و به تبيين آن مي

خواهد ضمن رسيدن به هدف نهايي خود كه درك رفتار  دهد و مي همراه و مربوط به رفتار انجام مي
عرفت فهم و ساير فرايندهاي شناختي ارائه دهد. انسان است توصيفي روشن و جزيي از ادراك م

شناسي شناختي تحليل دستگاه شناختي انسان به عنوان يك  ترين رويكرد پژوهشي در روان عمده
سيستم پردازش اطلاعات است. اين رويكرد معتقد است كه نوعي توالي و ترتيب بر عمليات ذهني 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخي تأثيرات مستقيم هستند و برخي با واسطه تأثيرات با واسطه مثل تأثير مطالعات بر نوع نگرش و نگرش بر رفتار ب ـ1

 دهد. كه تأثير مطالعات در رفتار به واسطه تغيير در نگرش رخ مي
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ترتيب عمليات ذهني كه در انجام يك عمل شناسي شناختي به رديابي و كشف  حاكم است و روان
شناسي شناختي كمك به  / هدف روان)30، ص1375(خرازي و دولتي، پردازد  شناختي خاص وجود دارد مي

  ).29، ص1385(احدي و ماهر، آشكارسازي رمز و رازهاي ذهن انسان است 
  

  مفهوم ذهن و رابطه آن با نفس و بدن
ذهـن بـا    دهـد  نشان مـي  سينا و فلسفي ـ منطقي ابن  يبررسي كاربرد كلمه ذهن در كتب پزشك

، 1385؛ همـو،  61ـ ـ59، 2تـا، ج  سينا، بي (ابنيابد  ادراك چنان درآميخته است كه جز با ادراك، مفهوم نمي
  ).46هـ، ص1405؛ همو 340، ص1370؛ همو18ص ،1ج هـ1404و  305ص

ت و كيفيـات ذهنـي و   مشـترك دارد امـا نفـس فراتـر از ذهـن اس ـ      هاي  ذهن با نفس نيز حوزه
 هاي زيادي شود در حالي كه ذهن وجهه ادراكي نفس است. فعاليت رفتارهاي انسان را نيز شامل مي

اعمالي كه براي حفـظ بقـا   مثلاً  كه به طور مستقيم ادراكي باشند گيرند بدون اين از نفس نشأت مي
ها ادراكي  آن رد كه بخشي ازاين در حالي است كه نفس قواي متعدد و گوناگوني داشوند.  انجام مي

  ادراكي است.كاملاً  نيستند و ذهن
از ديگر اوصاف ذهن، ربط و نسبت آن با ماده است. ذهن همواره ارتبـاط بـا مـاده را بـه جهـت      

شود ذهن تيز يا شديد شود همان تأثيراتي  كه چه عواملي باعث مي داشتن حيث استعدادي دارد. اين
پذيرد. علاوه بر آن، نوع ادراكـات انسـاني تحـت شـرايط و      بدن مياست كه ذهن از خارج به ويژه 

تـأثير   ها آن هستند كه ذهن از هايي زمينه ها آن پردازد كه همه عوامل فيزيكي خاصي به ادراك مي
  ).120، ص1389(شاهرودي و شريعتي،  پذيرد  مي

  
  واسطه اقسام تأثيرات با واسطه و بي

چيزي در چيز ديگـر  تأثير  و تأثرات را بر شمرده است. اوتأثير  اعانو» رساله فيض الهي« در سينا ابن
نامد. هر يك از فاعل يا منفعل ممكن است جسماني يا نفسـاني باشـند. از ضـرب    را فعل و انفعال مي

  ):79، ص1360سينا،  (ابنشود  اين دو احتمال در يكديگر چهار قسم ايجاد مي
عقول در تأثير  عقول مفارقه در يكديگر ياتأثير  مانندـ يا فاعل و منفعل هر دو نفساني هستند 1

  نفوس انساني؛ 
  عناصر چهارگانه در يكديگر؛ تأثير  ـ يا فاعل و منفعل هر دو جسماني هستند مانند2
  قواي نفساني در عناصر اربعه،تأثير  يا فاعل نفساني و منفعل جسماني است مانند ـ3
  ها. صورت زيبا در نفوس انسانتأثير  مثليا فاعل جسماني و منفعل نفساني است  ـ4
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باشـد؛   سينا ذهن همان حيطه ادراكي نفـس مـي   از نفس نيست و از نظر ابن ماهيت ذهن جدا

  بنابراين براي دريافت انواع تأثيرات ذهن بايد تأثيرات نفس مورد بررسي قرار گيرد.
ا كه اين دو بخش به بيـان  شود؛ چر مقاله، قسم دوم و چهارم از بحث خارج ميمسأله  با توجه به

سينا اجسام نيز در انواع تأثيرات خـويش از   پردازد؛ گرچه بايد توجه كرد از نظر ابن تأثيرات جسم مي
  .)93ص ،1360سينا،  ابن(قواي نفس خالي نيستند 
سـينا را كـه بـه     ها و رسايل ابـن  توان مباحث طرح شده در كتاب بندي، مي با توجه به اين تقسيم

طور قطع در يكـي از   شوند بررسي نمود. هر يك از اين موارد، به أثيرات ذهن محسوب مينوعي از ت
  گيرند. تقسيمات چهارگانه فوق در باب فعل و انفعال قرار مي

واسطه ذهن بر سحر، اخبار به امور غيبي، لذت و الم، دعا، معجزه، عشق  در اين مقاله تأثيرات بي
  شود. و بدن بررسي مي

  
  بر سحر ذهن تأثير

گذارد يا جسم است كـه   ميتأثير  سينا معتقد است در جريان سحر يا شخص بر شخص ديگرابن
اي است كه دهد. البته بايد توجه داشت سحر به مفهوم متعارف پديده قرار ميتأثير  شخص را تحت

تنها بخشي  گيرد كه در اين مقاله تري را در بر مي سينا مفهوم وسيعفاعل مختار دارد اما تعريف ابن
گيرد. به اين ترتيب در صـورتي   از مطالب كه درباره فاعل مختار يا ساحر است مورد بررسي قرار مي

كه شخصي برطرف مقابلش تأثيرگذارده و به نوعي او را متحير نمايد به اصطلاح سحر واقـع شـده   
داند كـه نسـبت بـه    گذاري قوه واهمه يا قوه خيال ساحر مي وقوع سحر را تأثير سينا علت است؛ ابن

هـا قـوي    دانـد كـه قـوه عقـل آن     تر است و محل انفعال از سحر را ذهن كساني ميمخاطبان قوي
كند و حالت مدهوشي پيش  نيست، قوت واهمه ساحر، در حواس بينندگان اختلال و تحير ايجاد مي

رك ببينند. از نظر شود برخي افراد امور خارجي را تصور كنند يا اشيا ساكن را متح آيد و باعث ميمي
بـر اثـر رياضـت و پافشـاري     مـثلاً   سينا قدرت ساحر بر انجام سحر ممكن است اكتسابي باشـد  ابن

بـرد   انجام كارهايي كه در خور مقام نفس نيست و منزلـت آن را از بـين مـي    حاصل شود؛ انسان با
ته ممكن است كسي هاي اوليا الهي نخواهد رسيد. الب تواند قدرتي كسب كند كه هرگز به قدرت مي

  ).159، ص1375سينا،  (ابنهايي را داشته باشد بر اثر طبيعت و مزاج نيز چنين توانايي
طوري  شود به ساحران قدرت اراده مؤكد به شوق آنان است كه عامل بروز آثاري مي علت توانايي

د تمـام  كه وقتي ساحر بخواهد اقدام به كاري كند و چيزي را تحـت اراده و تصـرف خـويش درآور   
نمايد و با اراده، قـوه   كند و بطور مرتب آن توجه را تقويت مي توجه خود را به سمت آن معطوف مي
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بخشد و تا وقتي كه اين تمركز و توجه او ادامه داشته باشد، برخـي از امـور    واهمه خود را قدرت مي
ر متصل كند اما بـه  جسمي را به جسم ديگمثلاً  انجام دهد تواند در خارج جاري در ذهن خود را مي

ايـن  «گويـد:   سينا در اين باره مي شود. ابن محض از دست دادن تمركز، اتصال به انفصال تبديل مي
العاده مذكور در فوق، تنها تأثيرات قوه واهمه نيست بلكه ممكن اسـت در سـاير قـواي     اعمال خارق

در كـار واهمـه انجـام    نفساني هم پديد آيد مشروط به اين كه همان ثبات عزم و توجه نفـس كـه   
معمول گردد مانند جماعتي از قدماي متعبدان كه منشأ اين آثار بودند؛ چرا  ها آن گرفت نسبت به مي

  ).90ص ،1375سينا،  ابن( »كه همه هم خود را مصروف به عبادت و دعا نزد بتان و...مي كردند
طرف ديگر شخص مسـحور  سينا ذهن انسان دخالت مستقيم در انجام سحر دارد و از  از نظر ابن

تواند به سحر ديگـران   گيرد. از نظر او تنها شخصي مي قرار ميتأثير  نيز به دليل انفعال ذهني تحت
 بپردازد كه قوه خيال قوي داشته باشد. 

  
  ذهن بر اخبار از امور غيبي تأثير

محكمي با ذهن يابي به اخبار غيبي ارتباط  شك دست است بي از آنجا كه اطلاع از غيب امري ادراكي
تواند از امور غيبي اطلاع به دست آورد داراي استعداد خاصي براي كسب علوم اسـت   دارد. فردي كه مي

سينا ابتدا   شوند ذهن برخي اين چنين باشد؟ ابن هايي باعث مي بنابراين ذهن او خاص است. اما چه مؤلفه
كنـد. يـك،    و از دو روش آن را ثابـت مـي   دهد واقعيت داشتن اين امر (اطلاع از امور غيبي) را تذكر مي

هاي شخصي كه هر كس داشته و طي آن توانسته در خواب اتفاقاتي از آينده را ببيند. دو، قيـاس   تجربه
تواند به امور كائنات آگاه شود اتصال و ارتباط  كه انسان مي كه مؤيد اين مطلب است. از نظر او علت اين

تواند با نفوس  نفس انسان مي). 136، ص1363سينا،  (ابنآسماني است  ها به نفوس اجرام نفوس جزئي انسان
فرشتگان ارتباط برقرار كند. البته نه فرشتگاني كه داراي تجرد و در مقام كروبيـان هسـتند بلكـه بـراي     

از نظر وي نفوس جزئي انسـاني  ) 178، ص1387(كربن، ها اين مطالب قابل تطبيق است  تر آن مراتب پايين
د طي ارتباطي كه با مبادي اوليه خويش دارند نقش عالم بالاتر را به حسب استعدادي كه دارند و توانن مي

تواند  قطعا تخيل مي). 151، ص1375سـينا،   (ابنبه دليل موانعي كه برداشته شده است در خود مرتسم سازند 
ات محاكات كند. اگر صورت مناسب با جزئي صور معقولي را كه نفس در اتصال با مبادي دريافت كرده به

رسد نقش  تواند نقوش عوالم بالاتر را در خود مرتسم سازد. به نظر مي مانعي وجود داشته باشد نفس نمي
  سينا از اين موانع جستجو كرد. ذهن در اطلاع از امور غيبي را بايد در توضيح ابن

كنـد. ايـن مـانع     نع مـي مانع دريافت علوم غيبي بر دو قسم است: يكي مانعي كه قابل را از قبول م
    باشدمحسوس  صورشوند حس مشترك مشغول به  ها باعث مي حسي است يعني حواس و كاركرد آن
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  وجود آمده است بپردازد. در نفس از قوه خيال بهآنچه  مانند توجه به و نتواند به تدبير امور ديگري

 ،1375سـينا،   (ابـن باطني است  نوع ديگر بازدارنده از دريافت علوم غيبي، مانع عقلي دروني يا وهمي
 تواند نقوش عوالم بالاتر را در خود يعني وقتي نيروي تعقل و تفكر در كار باشد متخيله نمي ؛)153ص

  ترسيم كند.
شود؛ چرا كه در خواب  خيال از نقوش عالم عقل برطرف ميتأثير  هنگام خواب هر دو مانع براي

نيز از كار افتاده و لذا قـواي متخليـه بـاطني بـا      نفس به دنبال هضم غذا و تدبير بدن است و حس
سـازند. در واقـع تعطيلـي     كار ديدن حس مشترك برآن تسلط يافته و نقوش را در آن مرتسم مي بي

افـراد قـوت و    شود. البته نيروي خيال برخـي  احساس و تعقل عامل تقويت قدرت صورت سازي مي
ها شوند و به همين جهت در بيداري نيـز برخـي    توانند مانع فعاليت آن شدت دارد و محسوسات نمي

و  شـود  منفعل مـي  ها  كنند. نفس هر چه قوي تر باشد كمتر از جذب كننده امور غيبي را مشاهده مي
  ).474، ص1382، همو (با رياضت در اين كار قوي تر نيز خواهد شد 

شـرايط زمـاني حاصـل    تواند از امور غيبي اطلاع يابد. ايـن   بنابراين انسان در شرايط خاصي مي
شود كه بدن مانعي براي مواجهه نفس با عالم عقل نباشد؛ در چنين شرايطي ذهن به ارتسـام و   مي

  .جا) (همان پردازد تمثيل صور مي
  

  ذهن بر دريافت لذت و المتأثير 
شناسي بـه عنـوان فرآينـدهاي     لذت و الم از موضوعاتي است كه هم در فلسفه ذهن و هم در روان

خـوردن آن بـا    سـينا، گـره   نظر ابـن در  موضوعبرند. از دلايل اهميت اين  ان از آن نام ميذهني انس
  سعادت است.
، 1332سـينا،   (ابنسينا لذت عبارت است از ادراك ملائم با طبع از آن جهت كه ملائم است  از نظر ابن

شود مثل لـذت   يده ميسينا قيد ديگري را نيز افزوده كه لذت، در مقايسه با امر ديگري سنج ابن). 21ص
شيريني براي قوه چشايي يا اميدواري براي قوه واهمه يا يادآوري براي قوه حافظه كه هر يك كمـال  

توان هويتي جدا از ادراك براي لذت و الـم قائـل    در واقع نمي )53، ص1980، همو(براي همان قوه است 
شـود؛   ق است اما لذت دريافـت نمـي  شد در بسياري از مواقع، عاملي كه باعث ادراك ملائم شده، محق

چراكه ادراك امر ملائم حاصل نشده است. عاملي كه موجد ادراك امر منـافر اسـت جـزء درد نيسـت     
  اي غير فيزيكي است كه شرط حصول ادراك آن، عامل درد است. بلكه درد پديده

اك از كـار  يابـد امـا ادر   گويد گاهي عامل دردي بزرگ مثل سوزاندن آتش تحقق مي سينا مي ابن
   درد، سخت رفت آناز ميان  حسيوقتي نارسايي  اماكند  نمي دردنتيجه بدن احساس  درافتد و  مي
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  ).256، ص1370سينا،  (ابنشود  احساس مي
هـا و دردهـاي    و ظنـي دارنـد، لـذت    جا كه قواي حس باطني حيواني ادراك خيالي، وهمي  از آن

در خارج وجود و حضـور دارد  آنچه  هاي حسي نقش اكو ظني نيز وجود دارند. در ادر خيالي، وهمي 
شود و  تر مي رنگ اين نقش كم هاي خيالي و وهمي  تر است و در ادراك در ايجاد لذت يا درد پر رنگ

دهـد. در ادراك عـلاوه بـر محقـق شـدن       بيش از پيش جاي خود را به نيروهاي ادراكي انسان مي
ي نيز عامل است، پس معلوم بالذات صورت ذهني سازي ذهن شرايط خارجي مثل وجود شيء، تصوير

است كه از شيء خارجي ايجاد شده است. اگر ماده خارجي حاضر باشد، ادراك احساس است و اگـر  
ــ كـه نـوعي ادراك     غايب باشد، ادراك خيالي است؛ همين شرايط در لذت و الـم حسـي و خيـالي   

امل خارجي نتواند احساس درد را ايجاد كنـد  افتد كه ع ـ نيز برقرار است. چه بسيار اتفاق مي هستند
سينا به عنصر آگاهي توجـه داده   سازي ذهني صورت نپذيرفته است. به همين دليل ابن چون تصوير

است و از نظر او حصول كمال و آگاهي شرط تحقق لذت است و به دليل فقدان اين شرط است كه 
  ).419، ص1382، وهم(شود  از بسياري از كمالات و خيرات بهره برده نمي

شود ذهن چه اندازه در معنا دادن به لذت و درد نقـش دارد. شـايد تصـوير     جا معلوم مي از همين
توانـد دريافـت لـذت و خوشـي را      ذهني ما واقعيتي در خارج نداشته باشد اما توجه نفس به آن، مـي 

ملائم نباشد. اهميت ذهن كه خوشي باشد اما شعور و دريافت آن امر  براي ما به ارمغان آورد؛ يا اين
وابسته بـه نـوع نگـرش    كاملاً  الم درك لذت و سينا شود كه توجه شود از منظر ابن جا معلوم مي آن

  انسان و امري نسبي است. 
  

  ذهن بر دعاتأثير 
علاوه سببي كه انسـان را بـر    سينا سبب حقيقي در استجابت دعا خود خداوند است به از نظر ابن
گذارنـد پـس    نمـي تـأثير   خود خداوند است؛ چرا كه موجودات مادون بر مافوق انگيزد دعا كردن مي

دهد امـر   ها نيستند كه بر خداوند تأثيرگذار باشند اما چون خداوند امور را به اسبابش انجام مي انسان
تـأثير   كرده تا دعا شود و در پي اين دعا اجابت حاصل گردد پس همه اين نظـام بـه امـر اوسـت و    

وي در جاي ديگر همين مطالب را نسـبت بـه   ). 151الف، ص هـ1404سينا،  (ابن راي اوستحقيقي هم ب
كنيم تا نفوس تصور كنند و با تصور نفوس دعاي مـا   نفوس آسماني گفته است. از نظر او ما دعا مي

 كنند و از لوازم ما آن است كه دعـا  شود. در واقع نفوس آسماني، ما و لوازم ما را تصور مي اجابت مي
شود. تأثيرات نفوس كواكب با فعـل و انفعـال نيسـت.     كنيم و لذا به دنبال دعاي ما اجابت واقع مي

شود، مانند تصور غنـا   كنند و آن امر يك باره براي ما حاصل مي كواكب براي ما چيزي را تصور مي
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مـا  كنند و آن تصور صورت ذهني خاصي را براي  يا ثروت. گاهي نفوس كواكب چيزي را تصور مي

شويم چون تصورات ما تابع تصور نفس فلك هسـتند   كند و ما به فعل خاصي انگيخته مي ايجاد مي
  ).130صهـ الف، 1404سينا،  ابن(

سينا همـين   سينا قابل ترسيم است. به نظر ابن بنابراين دو تصوير از دعا و اجابت آن از بيانات ابن
انگيزانند و  ها ما را بر دعا مي كه آن اند يعني اين كنيم امري است كه علل اوليه خواسته كه ما دعا مي

كنيم و مـانعي در   كنند كه ما دعا مي سبب دعاي ما نيز همان علل اوليه است. نفوس برتر تصور مي
كنيم و به دعا خواندن مايـل   هاست، ما دعا مي انجام آن نيست و چون تصورات ما تابع تصورات آن

طور نيست كه آن دعا باعث تغييرات و تأثيراتي  سد و گرنه اينر شويم و سپس دعا به اجابت مي مي
هـا علـت مـا هسـتند و معلـول در علـت اثـر         در علل بالاتر شود؛ چرا كه ما معلول علل برتـر و آن 

به غير از اين نوع تأثيراتي كه در مواردي مشابه دعا ذهن از مبادي بالاتر و  )48(همان، صگذارد  نمي
  سينا بيان شده است. گونه ديگر نيز از نظر ابن پذيرد تأثيرپذيري ذهن به يجا از نفوس فلكي م اين

واسـطه آن،   شود كه به سينا هنگام دعا از جانب پروردگار قدرتي به نفس زكيه داده مي از نظر ابن
گردنـد.   شود و عناصر عالم طبق خواسـت نفـس زكيـه، منفعـل مـي      نفس، مؤثر در عناصر عالم مي

كنـيم و از آن   نفس بر خود بدن وجود دارد مانند زماني كه ما شيئي را تخيل مي تأثير طور كه همان
شود اين امكان نيز براي نفس هست كه  تخيل بدنمان طبق آن تصوير ذهني و تخيلات منفعل مي

گذارد مثـل آن چيزهـايي كـه از اهـل هنـد حكايـت       تأثير  در غير بدن خودش در نفوس ديگر هم
نظير چنين مطلبي را بيان كرده و در پاسخ به اين سؤال كه  المباحثاتدر كتاب او ). جا همان(كنند  مي

گويـد شـايد ايـن از آن     طلب استغفار براي اموات و استمداد از فيض الهي با ادعيه چگونه است مي
كـه امـور    گـذارد يـا ايـن    كند و در بقيه نفوس تأثيري مـي  معاني باشد كه هيئت خاصي را باطل مي

  ).315هـ، ص1413(همو، انگيزد كه معاون ما قرار گيرد  رمياي را ب خفيه
توان گفت اگرچه اصل انگيزش بر دعا و فعل و افعال تابع اجابت آن از جانـب   به اين ترتيب مي

هـا و تصـورات در ذهـن انسـان      واسطه ايجاد تخيلات، توهم علل برتر است اما خود دعا و طلب، به
گذارنـد. بسـياري از اوهـام و تصـورات      ا دعاي خواسته شده مـي تأثيراتي را در عالم خارج مناسب ب

خواست  طوري كه در عناصر و ساير نفوس، منطبق به گذارند به دعاكننده تأثيراتي بر امور بيروني مي
  كنند.  دعاكننده، تغيير ايجاد مي

  
  ذهن بر معجزه تأثير

  د ذاتي نفس يا امري اكتسابي سينا علت قدرت بر افعال نامتعارف و غريب را يا جزء استعدا ابن
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  داند: دهد از سه مبدأ منشعب مي شمارد. وي امور غريبي را كه در عالم طبيعت رخ مي مي
 ـ هيئت نفساني موجود در شخص؛1

 ربا؛ ـ خواص اجسام عنصري مثل جذب آهن توسط آهن2

 ـ قواي سماوي بين اجرام آسماني و زميني يا اشخاص؛3

ها را  ها را از قسم دوم و طلسم ها و تردستي را از قسم اول، نيرنگ وي، سحر، معجزات و كرامات
  ).160، ص1375سينا،  (ابناز قسم سوم به شمار آورده است 

  كند: بندي مي سينا معجزات پيامبر را در سه بخش دسته ابن
بخش اول شامل علم لدني و محيط بودن دانش پيامبر به تمام موجودات ارضي، سماوي، كلـي،  

  باشد. كيفيت مبدأ، حشر، نشر، شناخت حق تعالي و صفات او به قدر طاقت بشري مي جزئي،
بخش دوم، معجزات متعلق به تقويت قوه خيال و دريافت امور حاضر و گذشته و اطلاع از وقايع 

  آينده و علم غيب است.
بخـش   بخش سوم، تأثيرات پيامبر بر طبيعت و امور جسماني كه اغلب معجزات پيامبران از سنخ

  ).84، ص1360، همو (باشند  سوم مي
پيامبر بر طبيعت و خوارق عادات كـه قريـب بـه    تأثير  درباره تبيين صنف سوم از معجزات يعني
كنـد كـه    سينا به حالات بـدن انسـان اشـاره مـي     دهد ابن اتفاق معجزات پيامبران را نيز تشكيل مي

شود و همان حـرارت و گرمـا    در بدن مي بسياري از اوقات شادي انسان باعث ايجاد حرارت و گرما
شـود كـه    گردد يا بالعكس غم و ناراحتي باعث ايجاد سـرمايي مـي   عاملي براي رفع درد خاصي مي

هاي عنصري واحد است و عنصـر همـه پـذيراي     خود، عامل بروز تبعات ديگر است. ماده همه بدن
، همـو (پذيرنـد   مـي تأثير  گر نيز از اوامور يكسان است حال اگر فاعلي نيرومند باشد ناگزير عناصر دي

گيـرد و سـپس بـه     وي از يادآوري حالتي كه بارها براي افراد پيش آمده كمك مـي  ).139، ص1332
گويد بعيد نيست نفسـي   دهد و مي استناد شباهت همه عناصر به هم در تأثيرپذيري، آن را بسط مي

باعث تأثيرپذيري بـدن از حـالات   آنچه  ظر اوگذارد. از نتأثير  واسطه قوتش بتواند بر بقيه عناصر به
سينا براي اثبات امكان معجزه اين سه نكتـه   دليل ابن )138(همان، صشود اوهام اوست  اش مي دروني

  مذكور است:
اند كـه   هايي از اين دست داشته نفس بر بدن كه بر طبق آن همه تجربهتأثير  ـ شواهد مبني بر1

  شود. تغيير حالات بيروني ميگاهي امور نفساني و دروني باعث 
ـ مشابه بودن خواص عناصركه طبق آن اگر در مواردي عناصر از عامل مشخصي تأثيرپذيرنـد  2

  را قبول كنند.تأثير  اين امكان هست كه در شرايط مشابه باز هم
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تواند بر بـدن   دهنده بدن و طبيعت يك گونه هستند و نفس مي عناصر تشكيلكه  اين ـ با توجه به3
ناصر بدني تأثيرگذار باشد پس اين امكان وجود دارد كه نفس بر عناصر مشابه بدن كه در طبيعـت  و ع

، 1332سـينا،   (ابـن دانـد   گذارد. او خود اين تأثيرات را ناشي از اوهام نفس قوي مـي تأثير  موجود است نيز
عالم خارج اسـت؛   ذهن پيامبر برتأثير  گفته شد نوع سوم معجزات در حقيقتآنچه  با توجه به ).138ص

گـذاري را بيـان    داند و كيفيـت ايـن تـأثير    سينا نفس قوي پيامبر را مؤثر در عناصر عالم مي چرا كه ابن
  كند. كند و منشا آن را قوه واهمه ذكر مي مي

  
  ذهن بر عشقتأثير 

دارد كه نيز  اي پراكنده در آثارش، رساله جداگانه هاي  ذهن بر عشق علاوه بر اشارهتأثير  درسينا ابن
در آن عشق را شوق طلب معرفي كرده است. شوق طلب ممكن است متعلقات فراواني داشته باشـد  

  اما در عين حال در همه موجودات قابل رؤيت است.
از نظر وي ادراكات مشترك بين انسان و حيوان يعني حس، خيال و وهم در پيدا شدن عشـق مـؤثر   

 عشق يا همان شوق طلب در حكم ظرافـت يعنـي نيكـو و    هستند به اين دليل كه در موارد متعددي كه
حـس و خيـال در پيـدايش عشـق     تـأثير   شـود.  عفيف است، اين حالت با ديدن منظره نيكـو آغـاز مـي   
هايي از نـوع ظرافـت    طور مستقيم در ايجاد عشق بسترسازي براي عشق خاص نفس ناطقه است كه به
كه  آن ه طور مستقيم تصرف ندارند. توضيح بيشترمؤثرند اگرچه كه در آفرينش عشق خاص قوه نطقيه ب

توان سهم ادراكات باطني حيواني را در عشق ناديده گرفت چون مقتضاي قوه ناطقه،  سينا نمي از نظر ابن
  هاي مذكور به جزئيـات حسـي فـاني متعلـق     عشقكه  آن ادراك كليات عقلي ماندگار و ابدي است حال

گانـه ظـاهري و    هاي حواس پنج توان تنها ناشي از دريافت ا نميهستند. از طرف ديگر نيز طلب حسن ر
سينا،  (ابنگرفت  شد و در شمار ظرافت قرار نمي حواس باطني حيواني ديد وگرنه مورد پسند عقل واقع نمي

. عشق خاص قوه نطقيه متعلق به كساني است كـه بـه مقامـات عـالي و متعـالي دسـت       )106، ص1360
واسطه عقل به ادراك كليات  فريدن عشق خاص قوه ناطقه آن است كه انسان بهاند. نقش ذهن در آ يافته

هاي كلي باعث نزديكي به خدا و قرب به معشـوق حقيقـي شـده و جنبـه      شود و همين دريافت نايل مي
كـه جنبـه وحـدت و اتفـاق در      منظـور از ايـن  ). 114(همان، صبرد  شخص را بالا مي وحدت و يكپارچگي
كند در يـك حالـت    نظير نديدن خود و فنا اشاره مي كه به مفاهيمي گذشته از اينشود  شخص بيشتر مي

تواند به چيزي اشاره كند كه از دستاوردهاي عشق عفيف اسـت و آن جمـع بـودن خـاطر      تر مي ملموس
رسد و اين آرامش نتيجـه از دسـت دادن پراكنـدگي     عبارتي عاشق در اين مرحله به آرامش مي است. به
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هاي ناشي از آن است. به اين ترتيب حس و خيال كانالي براي حصول عشـق اسـت و    ابخيال و اضطر
آورد و آن را  گام عشق را پديد مي تواند كانال رسيدن به مقامات عالي نيز باشد از آن جهت كه گام به مي

  كند.  تر مي تر و مصفا زلال
كو مواجـه شـد بايـد او را بـه چشـم      گويد از شأن قوه عاقله آن است كه اگر با مناظر ني سينا مي ابن

ايـن سـخن   ) 15ص، 1360سينا،  ابن(محبت بنگرد و در طلب چيزهاي پسنديده ديگر هم پيش قدم باشد 
كه كار قـواي   رغم اين كه گويي نوعي توصيه را نيز به همراه دارد عشق ورزيدن به مناظر نيكو را علي

شق ورزيدني تحـت فرمـان و سـيطره عقـل     حيواني است از شأن عقل دانسته است تا بگويد چنين ع
مورد تأييد است و اگر فقط محصول قواي حيواني باشد نتيجه مورد نظر را نخواهد داشت. عشق تنهـا  
تحت سيطره و فرمان عقل نظري و با نظر به يك حكم كلي بايـد بـه جزئيـات تعلـق گيـرد در ايـن       

  قي را انتظار داشت.توان از عشق مجازي نزديك شدن به عشق حقي صورت است كه مي
  

  ذهن بر بدنتأثير 
هاي گوناگون از جمله هنر، صنعت، اعمال ارادي و هدفمنـد و ... عـالم را از    ذهن انسان به شيوه

ترين تـأثيرات    تواند شديد واسطه نيز مي طور مستقيم و با تأثيرات اوهام و بي كند اما به خود متأثر مي
گويـد بسـياري    كند و مـي  عادات به حالات بدن انسان اشاره ميسينا در تبيين خوارق  را بگذارد. ابن

شود و همان حرارت و گرما عاملي بـراي   اوقات شادي انسان باعث ايجاد حرارت و گرما در بدن مي
شود كه خود عامل بروز  گردد يا بالعكس، غم و ناراحتي باعث ايجاد سرمايي مي رفع درد خاصي مي

هاي عنصري يكي اسـت و عنصـر همـه پـذيراي امـور       ده همه بدنتبعات ديگر است. از نظر او ما
سـينا،   (ابـن پذيرنـد   مـي تأثير  يكسان است. حال اگر فاعلي نيرومند باشد ناگزير عناصر ديگر نيز از او

دليل شـباهت   گيرد و سپس به . وي از حالتي كه بارها براي افراد پيش آمده كمك مي)139، ص1363
واسطه قوت و قـدرتش بـر     نفسي بهتأثير  دهد و احتمال آن را بسط ميپذيري، تأثيرهمه عناصر در 

 كنند؛ سينا ذكر كرده است را تأييد مي ابنآنچه  كند. شواهد تجربي نيز بقيه عناصر عالم را مطرح مي
تر و تأثيري كه ناراحتي بر بـدن و حـالات بـدني     خنده بر كاهش ناراحتي اعضا و بهبود سريعتأثير 

سـينا در   روانشناسي كاربرد زيادي دارد و چه بسا تبحـر ابـن   هاي  ي است كه در درماندارد از مباحث
شناسـي   آن را در جهـان  بـاره بيـان كنـد و    علم پزشكي باعث شده است وي نظري دقيـق در ايـن  

كنـد، پـس از آن    نفس بر بدن را ابتدا با آوردن اين شواهد تأييد مـي تأثير  كارگيرد. وي درستي به به
نفس بر عناصـر  تأثير  گويد وقتي يك يا چند نمونه داند و مي يعت را مشابه با يكديگر ميعناصر طب
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كـه مـوارد    گذارد معقول خواهـد بـود بخصـوص    تأثير  باشد اين كه نفس بر عناصر مشابه بدن نيز

  ).138ص همان،(زيادي نيز در اين خصوص گزارش شده است 
، 1360، سينا ابن(أثيرات بين موجودات را بيان كرده است انواع گوناگون تفيض الهي سينا در رساله  ابن

عنوان خوارق عادات، مشابه با ديگر  واسطه ذهن بر طبيعت به بيتأثير  بديهي است امكان تبيين). 79ص
باشد. اين بخش نيز از تأثيرات  شود نمي بيان مي كه با مشاهدات تجربي و قواعد علمي تأثير  هاي تبيين

شود كه اوهام  گونه معجزات از اين جهت تأثيرات ذهن شمرده مي ر عالم است. اينعظيم ذهن انسان ب
تأثير  اوهام بر اجسام را در كنارتأثير  سينا گردد. به اين ترتيب ابن نفس باعث اين تغييرات در خارج مي

اسباب  كه گيرد. همچنان دهد يعني اعتباري به همان اندازه براي آن در نظر مي اسباب طبيعي قرار مي
توانند چنين تأثيري داشته باشند.  توانند باعث سيل و زلزله شوند اوهام نفس قوي نيز مي طبيعي مي

آورد  اي مي نمونه قانونخيالات و تصورات شخص در امور طبيعي، نظاير ديگري هم دارد. شيخ در كتاب 
ند و شكلش را در نظرش ك گويد اگر كسي در موقع تشكيل نطفه، فرزندي را در خيال خود تصور  و مي

آيد با تصور آن روز مرد انطباق دارد يا كسي كه بدنش براي  نمايد، فرزندي كه بعدا به دنيا مي مجسم 
حركت  جوش آمدن خون آمادگي دارد اگر به رنگ سرخ زياد چشم بدوزد و در آن فكر كند خونش به

  ).95ص تا، ، بيهمو(افتد  مي
  

سينا گذر به رويكرد  النفس ابن علم هاي ادراكي در آفريني نگرش نقش
  شناختي

واسطه متعددي را براي ذهن قائل اسـت و نفـس را نيـز داراي     سينا تأثيرات بي ابنكه  اين با توجه به
سـاز شـادي و لـذت او     توانند زمينه داند، از نظر او ذهن، باورها و افكار انسان مي هاي متعددي مي ساحت

رب و غمگين است اين امر فقط ريشه در وقايع بيروني تدارد بلكه ريشـه  باشند بنابراين اگر انساني مضط
تـوان   سينا به روشني مي و ادراك او از واقعه دارد. با بررسي تمام تأثيرات بيان شده در آثار ابن در تحليل

 ادراك بـر تأثير  شناس آگاه از علم پزشكي و اصول فلسفي معتقد به سينا به عنوان يك روان دريافت ابن
دهـد، در   قرار ميتأثير  باشد. در مواردي از سحر شخص با تقويت ادراكات خود ديگران را تحت رفتار مي

نمايـد در   كند، در دعا تصورات شخص امر را تسهيل مي خوشي و ناخوشي ادراك نقش اصلي را ايفا مي
شـواهد نشـان    آفرين هستند، اين مواردي از عشق حس، خيال و وهم تصورات مذكور تأثيرگذار و نقش

سينا بر رفتارهاي او تأثيرگذار است. اين همان مابه  هاي فرد از منظر ابن دهد تصورات ذهني و نگرش مي
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 بيش از شناختي در ديدگاه كند. ميتأكيد  شناسي هم بر آن در روان 1الاشتراكي است كه نگرش شناختي
 و دنكن سير ميافراد چگونه اطلاعات را كسب و تفكه  اين شود برتأكيد  انگيزشو  نيازها ،اميالبر كه  آن
تكيـه  شناسـي   هاي روان ساير نگرش بر خلاف شود. ميتأكيد  گيرند را در حل مشكلات به كار مي ها آن

مطلـع   هـا  آن تـوانيم از  يم يا به راحتـي مـي  هست آگاه ها آن است كه از ذهنيگاه شناختي بر فرايندهاي 
گيرد كه محيط بيروني را علت اساسي رفتـار   قرار مي يادگيري هاي  اين رويكرد در تقابل با نظريه شويم.

(ساراسـون،   حل مسـأله كنـوني توجـه دارد    هاي  وهاصولا ديدگاه شناختي به افكار و شي آورند. به شمار مي
هاي قابل توجهي بين اين دو نگرش ممكن است وجود داشته باشد اما آنچه  . اگرچه تفاوت)101، ص1390
بر تأثيرات ذهن و ادراكات انسان بر خارج از خود تأكيد  جا مورد نظر و مابه الاشتراك است توجه و در اين

باشد. توجه اصلي رويكرد شناختي به اين است كه بيشتر رفتار انسـان را   ياست كه رفتار بخشي از آن م
اين موضوع حول محور تأثيرگـذاري  ) 28، ص1387(استرنبرگ، توان با توجه به نحوه تفكر او درك كرد  مي

شناسـي   سـينا نيـز بـوده اسـت. البتـه روان      ذهن بر بدن و رفتار است كه چنانچه گفته شد مورد نظر ابن
به عنوان يك علم از تجـارب آزمايشـگاهي، تحقيقـات روان شـناختي، خودسـنجي، مطالعـات       شناختي 

تأكيـد   گرايانه، علمي است كه بر آزمـايش  در كنار مباني عقل ).33(همان، صكند  موردي و ... استفاده مي
يد باعث متمايز داراي اصول تجربه آزمايشگاهي است. اما اين موضوع نباكاملاً  فراوان دارد و به صورت

گيرد كه هر  غفلت از مابه الاشتراك موجود شود؛ چرا كه علوم شناختي حيطه وسيعي از علوم را در بر مي
توانـد   ذهن چـه تـأثيراتي مـي   كه  اين كنند اما به نوعي بر يك در مرزهاي خود و به شيوه خود عمل مي

سـينا برخـي از مباحـث    داشته باشد ناظر است. فلسفه به عنوان بخشـي از علـوم شـناختي اسـت. ابـن     
الـنفس   تـوان گفـت علـم   شناسي را با نگاهي فلسفي مورد بررسي قرار داده است. به اين ترتيب مي روان
  سينا به فلسفه او گره خورده است.  ابن

  
  گيري نتيجه

واسطه فراواني بر خارج از خـود شـامل بـدن،     ذهن به عنوان ساحت ادراكي نفس تأثيرات بيـ 1
ذهن بر سحر، اخبار به امور غيبي، تأثير  ترين اين تأثيرات عبارت از يعت دارد. مهماذهان ديگر و طب

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسي است كه به مطالعه فرايندهاي ذهني شامل چگونگي تفكر، درك،  ناي از روا ، شاخهيشناسي شناخت روانـ 1
تر علم شناخت،  تر و گسترده شناسي شناخت به عنوان بخشي از حوزه وسيع روان پردازد. يادآوري و يادگيري در افراد مي

هاي  پديده ارگرا، فرايندها وشناسي رفت برخلاف روان .شناسي ارتباط دارد ها نظير علم اعصاب، فلسفه و زبان به ساير حوزه
 .دهد مورد مطالعه قرار مي داند و ميذهني، چون باور، خواست و انگيزش را مهم 
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سينا بيان شده اسـت. در همـه    باشد كه در آثار ابن دريافت لذت و الم، دعا، معجزه، عشق و بدن مي

اين امور تأثيرات ادراك انسان اعم از حس، خيال و وهم به طور متفاوت تبيين شده اسـت. قـدرت   
ساحر، تصويرات ذهن دعاكننده، نقش متخيله در دريافت علوم و اخبار غيبي، نيـروي خيـال و   وهم 

وهم در دريافت لذت و الم، و نقش حس و خيال در عشق و نيروي وهم بر حالات بدن هر يك بـه  
باشـد. بـا    دهنده اهميت ذهن و ادراكات بر رفتارها و ساير امور خارج از ذهن مـي طور جداگانه نشان

و در مباحث نفس با عنـوان   اي از فلسفه شناسي را به عنوان زير مجموعه قدما روانكه  اين ه بهتوج
سـينا را در ايـن خصـوص بـا برخـي       شناسـانه ابـن   توان رويكرد روان كردند، مي النفس طرح مي علم

 ـ شناسي داراي مشابهت ديد. مقايسه نگرش ابن رويكردهاي جديد در روان ا سينا تنها از اين جهت ب
ها ذهن و حيطه ادراكـي بـر رفتـار و     گيرد كه در هر دو اين ديدگاه شناسي شناختي صورت مي روان

  عوامل بيروني نيست.تأثير  تحتصرفاً  احساسات مؤثر است و انسان
شناسي) بـر تـأثيرات ادراكـات نفـس بـوده كـه        النفس (روان سينا در علم يكي از توجهات ابنـ 2

بر شناخت و فعاليت تأكيد  دهد. يعني رهيافت او به قطع و يقين او مي النفس ماهيت شناختي به علم
هـاي   شناسي سينا را متوجه به روان توان در حيطه علم النفس، گرايش ابن مي ادراكات انسان است و

شناختي تلقي كرد و در حيطه هستي شناختي نيز به نقش مؤثر  هاي  شناسي مبتني بر ادراك يا روان 
سـينا ابـزار مـؤثري     النفس ابـن  و در شناخت و دريافت عالم دست يافت. ذهن در علما ذهن از منظر

دهنده به عين است عنصري فعال و  است كه جداي از عين نيست. ذهن بخشي است كه خود شكل
پـردازد. ذهـن ماننـد كاتـاليزور بـراي عـين اسـت.         بديل كه در پرتو حيات نفس به فعاليت مـي  بي

  باشد.  خارج از خود نيز ميتأثير  عين حال تحتكننده عين كه در  فعال
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 ) ن، قم، انتشارات بيدارتحقيق بيدارفر محس ،المباحثاتهـ)، 1413ــــــــــ  
 ) تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي مك گيل و دانشگاه تهرانالمبدأ و المعاد)، 1363ــــــــــ ،  
 تعليقه حسن زاده آملي، قم، بوستان كتابالنفس من كتاب الشفاء)، 1385( ــــــــــ ،  
 ) جا، فكر روز ، ترجمه و پژوهش يثربي، بيالهيات نجات)، 1370ــــــــــ  
 ) تهران، انتشارات مركزيدري  ، ترجمه ضياء الدينسينا رسائل ابن)، 1360ــــــــــ ،  
 ) نا جا، بي ، بيرساله في الادويه القلبيه)، هـ1404ــــــــــ  
 ) بيروت، دار القلمتحقيق عبدالرحمن بدوي ،عيون الحكمهم)، 1980ــــــــــ ،  
 ) انتشارات دانشگاه تهران، تهرانشهابي، ترجمه محمود مبدأ و معاد)، 1332ــــــــــ ،  
 ) قم، مكتبه آيت االله مرعشيالمشرقيين منطقهـ)، 1405ــــــــــ ،  
 ) تهران، نشر پرديس ذهن، هاي  شناخت بازي)، 1385احدي، حسن، ماهر، فرهاد 

 ترجمـه بهمـن   ، مرضـي شناسي  روان)، 1390( ساراسون باربارا آر.، ساراسون روين جي.ا
 تهران، رشد ،اراننجاريان و همك

 ) تهران، سمتشناسي شناختي روان)، 1387استرنبرگ، رابرت ، 

    ) شناسـي شـناختي و علـم     راهنمـاي روان )، 1375خرازي، علينقـي، دولتـي رمضـاني
  تهران، نشر ني شناخت،

 ـ«)، 1389(حسيني شاهرودي، مرتضي  ،شريعتي، فهيمه  مجلـه   ،»اسـين  ر ابـن ذهن از منظ
  و تابستان بهار ،84ش ،فلسفه و كلام

 ) سازمان تبليغات تهران،  رحمتي، ترجمه انشا الله ،سينا و تمثيل عرفاني ابن)، 1387كربن، هانري 


